
 

 

 
 

 شهید سید محمود حسینی ملایری

 استان تهران، 7/1/1411: ولادت

 علوم پزشکی ۀکارمند دانشکد

 8، فاو، عملیات والفجر 41/11/1431شهادت: 

 113 ، شماره1، ردیف 34بهشت زهرا، قطعۀ تهران، آرامگاه: 

 

 نامه زندگی

 .گشود جهان به چشم دماوندشهر در  4411دین رهفتمين روز فرو در حسينیسيد محمود  شهيد

مشغول به تهران  مسعودیۀ محلۀ در تراشکاري یک در ،پس از دریافت دیپلم در رشتۀ علوم تجربی

 و گردید اعزام جبهه به خاوران خيابان در واقع، اشتر مالک پادگان و بسيج طریق ازسپس  .کار شد

. شد گرفتگیموجدچار  و مجروحکه  تا این ؛داشتبر عهده را  اندازخمپاره مسئوليت سال سه حدود

 منطقۀ فاو و در 4431در بيست و چهارم بهمن  سرانجام به جبهه رفت و بار دیگرپس از مدتی 

 به شهادت رسيد.   8عمليات والفجر 

خصی آمد. زمان رفتن دو ساک یک هفته به مر ،آخرین بارگوید: شهادت ایشان می ۀيد دربارمادر شه

از  اشگذاشت که براي بدرقهوقت نمیچون هيچ براي او آماده کردم.اکی و لباس خور ،غذاحاوي 

و به من گفت که پيشانی و  حال عجيبی داشت ، در حياط با هم خداحافظی کردیم.خانه بيرون بيایم

که جا گذاشته  4اشفانوسقهاما پنج دقيقه بعد براي برداشتن  از منزل خارج شداش را ببوسم. سينه

دیده و  بود، بازگشت و دوباره گفت که ببوسمش. خداحافظی کرد و رفت. سر کوچه برادرش را

                                                           
 .دهندهاي آن فشنگ جا میکمربند یا حمایل چرمی که در خانه ؛جاي فشنگ 1 



 

 

-درست می و گرددنمی دیگر باز هاي خود را به او کرده و گفته بود که این بار آخر است ووصيت

به  گلولهفتيم. به معراج شهدا ر پيکرشخبر شهادتش رسيد. براي تحویل روز بعد بيست چون  ؛گفت

شستشو دادم و با گلاب و به پشت سرش رفته بود. او را بوسيدم و صورتش را  اش خوردهپيشانی

  .«خدایا! این قربانی را از من قبول کن»گفتم: 

 

 وصیت نامهفرازی از 

دشمنان و  حفاظت و نگهداري فرما و او را از شرّ ،بهاستاز این رهبر ما که یک نعمت گران !خدایا

ن کنم که من را در چنيتو را شکر می !دار و روز به روز بر توفيقاتش بيفزا. خدایانگهدر امان ظالمان 

این جان ناقابل مرا از  !بارالهابتوانم در راه اسلام و قرآن جان فدا کنم.  اي از زمان قرار دادي کهبرهه

ثر شاید خونم در این راه مؤ ،امهمی نکردهراي اسلام و قرآن کار مخودم که ب !من قبول کن. خدایا

 باشد.

حرکت مذهبی و  گرفتم و خط من از آنها الهام رفتند. ،ناختمشدایا! عزیزانی که خوب آنها را میخ

-تی بودند. ما ماندهعزیزانی که هر کدام براي خود ام آموختم؛علمی و عملی خود را از آنان  و سياسی

 ..این سفر.و پر از گناه ایم و کوله بار 

جنود الله و حزبجنگ بين  بين اسلام و کفر و حق و باطل است؛ پدرم و مادرم! زمان، زمان جنگ

در این راه خون باید داد تا سرافراز  آزماید، آزمایشی بس عظيم و عزیز!شيطان است. خداوند ما را می

کند. مادر عزیز! تو هزاران تکه میسوزاند و متان را میقاپيکر راست ،از آزمایش بيرون آیيم. این راه

. هر وقت خواستی براي خواهد دادصبر تو را  صبر پيشه کنی که خداوند جزاي باید در شهادت من

 زینب )س( گریه کن.حضرت به یاد مصيبت امام حسين )ع( و  ،من گریه کنی

 


